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یـــک روز، فرمانـــده یکی از گردان های لشـــکر، آمد پیش 
حاج حســـین و از کمبـــود امکانات و ضعف پشـــتیبانی و 
ایـــن  چیزهـــا گلایه کـــرد. حاجی با دســـت بـــه ران پایش 
می کوبیـــد و آیـــات عـــذاب را قرائـــت می کـــرد. می گفت: 
خداونـــد در کمیـــن گاه ماســـت. بعضـــی وقت هـــا هم به 
زانـــوی آن آقـــا مـــی زد و می گفت به این آیـــات الهی توجه 
کـــن. فکـــر نکـــن که مـــا آمده ایـــم این جـــا تا هـــرکاری که 
دلمـــان خواســـت انجـــام بدهیـــم. مـــا برای تـــک تک این 
امکانـــات، بایســـتی جوابگو باشـــیم. نمی توانیم هرطور 
دلمان خواســـت از آن ها اســـتفاده کنیـــم. بعد رو کرد به 
جمـــع حاضر و گفت: شـــما شـــاهد باشـــید که مـــن، اگر 
می خواســـتم می توانستم از خیلی چیزها استفاده کنم، 
خیلـــی امکانات در اختیـــار خودم و نیروهایم بگذارم، اما 

ایـــن کار را نکردم.

مســـئول آشـــپزخانه لشـــکر، فردی بود بـــه نام حاج کریـــم. یک بار 
بچه هـــا آمدند اعتراض کردند که حاج کریم ســـه چهار بار در طول 
هفتـــه، بـــه جای غـــذای خوب، ســـیب  زمینی به خورد مـــا می دهد. 
مردیـــم از بس ســـیب زمینـــی خوردیم. حاج حســـین به من گفت: 
» بـــرو ایـــن حاج کریم را صدا کن بیایـــد. « همین که بنده خدا از در 
وارد شـــد، حاج حســـین با تعرض گفت: » حاج کریم، چرا همچین 
می کنـــی؟ « گفت: » مگر چکار کردم حاج حســـین؟ « حســـین آقا 
گفت: » تو خودت مرغ و گوشـــت دوســـت نـــداری و نمی خوری که 
هـــر روز بـــه ایـــن بیچاره هـــا ســـیب زمینـــی می دهی؟ « حـــاج کریم 
گفـــت: » غذاســـت دیگر حاج حســـین. چه فرقـــی می کند؟ « حاج 
حســـین گفـــت: » اگـــر خودت دوســـت نـــداری، نخـــور. ولـــی برای 

رزمنده هـــا بایـــد غذای خوب درســـت کنی.

یـــک روز، جلوی کوچه ســـپاه ایســـتاده 
بـــودم کـــه دیـــدم حاج حســـین، ســـوار 
یـــک دوچرخـــه از دور می آیـــد. وقتی به 
مـــن رســـید، ســـلام و علیـــک کردیـــم و 
من گفتم: آقای خرازی، شـــما فرمانده 
لشـــکر هســـتید، چرا بـــا دوچرخه رفت و آمـــد می کنید؟ 
گفت: من می خواســـتم بروم گلزار شهدا، دعای کمیل. 
حـــالا چـــه فرقـــی می کنـــد بـــا چـــی بـــروم؟ فکـــر می کنم 
همـــان دوچرخـــه هـــم مـــال پـــدرش بـــود. بعدهـــا، یـــک 
روز آقـــای کرباســـچی کـــه آن موقـــع اســـتاندار اصفهان 
بـــود، به من گفـــت چند دســـتگاه تویوتا به اســـتانداری 
تحویـــل داده انـــد. مـــن یکـــی از آن هـــا را گذاشـــته ام 
بـــرای آقای خـــرازی کـــه هروقـــت از منطقه بـــه اصفهان 
می آیـــد، اســـتفاده کنـــد. امـــا مـــن هیچ وقت حســـین را 
ســـوار ایـــن تویوتـــا ندیـــدم. یک بـــار بـــه او گفتم: چـــرا از 
ماشـــین اســـتانداری اســـتفاده نمی کنـــی؟ گفـــت: من 
یـــک رزمنـــده ام. نبایـــد وام دار کســـی باشـــم. مـــا این جا 
کنـــار یک ســـری بچه هایی هســـتیم کـــه هیـــچ امکاناتی 

ندارنـــد و بایـــد مثـــل آن ها باشـــیم.

رفتـــه بودیم مکه. داخل بازار ابوســـفیان، می خواســـتیم کفن بخریم. 
جلوی یک پارچه فروشـــی ایســـتادیم. فروشـــنده گفت: » شـــما ایرانی 
هســـتید؟ « گفتیـــم: » بلـــه. « آن عرب به محض شـــنیدن تایید ما، به 
امام توهین کرد. حاج حســـین به شدت برافروخته شد. من هم خیلی 
ناراحت شـــدم. از شـــدت عصبانیت، تمام کاســـه کوزه طرف را ریختیم 
وســـط خیابان. حاج حســـین داد می زد و می گفت: » می کشمت. « با 
خـــودم گفتـــم الان پلیس هاشـــان می آیند می ریزند ســـرمان. طرف به 
غلـــط کـــردن افتاده بـــود. بالاخره قبل از این که ســـر و کلـــه پلیس پیدا 
شـــود رفتیم. اصلا برای حاج حســـین مهم نبود کجاییم. یادم هســـت 
در همان ســـفر، خیلی جدی به ما می گفت: » بچه ها خوب حواســـتان 
را جمـــع کنیـــد. فکـــر کنیـــد آمده ایـــد شناســـایی، ان شـــاءالله خیلـــی 
زودمی آییـــم و این جـــا را هم از چنـــگ این ســـعودی ها آزاد می کنیم. «
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یکـــی از ویژگی های شـــهید خرازی، این 
بـــود کـــه ایشـــان قبـــل از فرماندهی بر 
جســـم بچه هـــا، بـــر قلـــب نیروهایش 
فرماندهـــی می کـــرد. درســـت اســـت 
که حـــاج حســـین در مرحلـــه اول، یک 
فرمانـــده نظامـــی بـــود، امـــا هیچ وقت 
پیش نیامد که کســـی، به خاطر هیبت 
نظامی، تـــرس و یا چنین مســـائلی، از 
ایشـــان اطاعـــت کند. آن چنـــان دل ها را در گرو محبت خودش داشـــت که 
وقتـــی حرفـــی می زد، نیرویی که ممکن بود ده ســـال هم از ایشـــان بزرگ تر 
باشـــد، بـــا دل و جان اطاعت می کرد. در لشـــکر امام حســـین )ع(، کســـی 
جرات ســـیگار کشـــیدن نداشـــت. نه از تـــرس، فقط به ایـــن دلیل که همه 
می دانســـتند آقای خرازی از سیگار کشیدن بدش می آید. یک بار به اتفاق 
ایشـــان بـــه جایـــی می رفتیم که دیدیم یکی ایســـتاده و ســـیگار می کشـــد. 
حاج حســـین خیلی ناراحت شـــد. رفـــت جلو و گفت: » بـــرادر این جا جبهه 
است. شما رزمنده هستی. چرا سیگار می کشی؟ « طرف با قلدری گفت: 
» می کشم دیگه. « حاج حسین با تغیر نگاهش کرد و گفت: » من خرازی 
هســـتم. حواست باشـــد. « فکر می کنم طرف از اعضای لشکر نبود. چون 
حـــاج حســـین را نمی شـــناخت. همین که ایشـــان خـــودش را معرفی کرد، 
بنـــده خدا ســـریع ســـیگارش را انداخت و شـــروع بـــه معذرت خواهی کرد.
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یکی از ویژگی های 
شهید خرازی، این 
بود که ایشان قبل 

از فرماندهی بر 
جسم بچه ها، بر 
قلب نیروهایش 

فرماندهی می کرد. 
درست است که 
حاج حسین در 

مرحله اول، یک 
فرمانده نظامی بود، 

اما هیچ وقت پیش 
نیامد که کسی، 
به خاطر هیبت 

نظامی، ترس و یا 
چنین مسائلی، از 
ایشان اطاعت کند
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